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دیــدار اخیر رهبــر انقلاب با جمعــی از مداحان یکــی از دیدارهای پرمضمــون چند ماه 
اخیر بود. بررســی سیره عملی حضرت زهرا ســام‌الله‌علیها، نقش هیئات و مداحان در 
جهــاد تبیین و بایســته‌های مداحی و هیــأت از محورهای مهم این دیــدار بودند. پایگاه 
اطلاع‌رســانی KHAMENEI.IR بــرای بررســی دقیق‌تــر ایــن محورها بــه گفت‌وگو با 
حاج‌محمــود کریمــی، مداح اهل‌بیــت علیهم‌الســام پرداخته اســت. آقــای کریمی 
معتقد اســت مقابله با برنامه‌های دشمن و خدمات اجتماعی از وظایف لاینفک هیأت‌ 

است.

ëë رهبــر بــا  مداحــان  اخیــر  دیــدار  در   
خمینــی  امــام  حســینیه‌  در  انقــاب 
حضــور  هــم  شــما  رحمةالله‌علیــه، 
داشــتید. این دیدار از جملــه دیدارهای 
پرمضمــون رهبر انقــاب در ایــن چند 

سال اخیر بود. نظر شما چیست؟
آقــا  حضــرت  دیدارهــای   
مداحــان  قشــر  بــا  علی‌الخصــوص 
نــگاه  از  اســت.  پرمضمــون  همیشــه 
خودم عرض می‌کنم و از روی تعصب 
را  موضوعــی  هیــچ  آقــا  نمی‌گویــم. 
البتــه  نمی‌گوینــد؛  کســی  بــه  تعبــدی 
جلسه ما هم مستثنی نیست. ما چون 
اهل روضه‌ خواندن و منبر هستیم، آقا 
بیشــتر برای ما دلیل می‌آورند و خیلی 
لطیــف موضوع را مطــرح می‌کنند. در 
حقیقت خط ســیر مداحــی هم در آن 
دارنــد؛ یعنــی آن را یک‌جــوری بــه مــا 
نشــان می‌دهنــد کــه مــا از همین خط 
ســیر صحبــت‌ کــردن را یــاد بگیریــم. 
در‌واقــع همــان هندســه‌ای کــه آقــا در 

بیاناتشان فرمودند.
در  می‌شــود  را  آقــا  صحبت‌هــای 
ســه بخش خلاصــه کــرد: اول، جایگاه 
و  ســام‌الله‌علیها  صدیقــه  حضــرت 
جایگاه زن؛ دوم، جایگاه هیأت و سوم، 
جایــگاه مــداح در هیــأت. بعــد هم به 
این نتیجه می‌رسند که در مجموعه‌ای 
به این بزرگی جای مداح در هیأت کجا 
اســت. جای هیأت در جامعه اسلامی 
کجا است. جایت را که پیدا کردی، تازه 
می‌فهمی که از چه شــرایطی می‌توانی 
اســتفاده کنی. آیا شــبیه خودت دورت 
اســت،  زیــاد  دورت  اگــر  اســت.  زیــاد 
باید تشــکیلاتی رفتــار کنی. اگــر دورت 
کــم اســت، آتش‌به‌اختیــار رفتــار کنی. 
آتش‌به‌اختیــار هــم این طوری نیســت 

که هر جا را دوست‌ داری بزنی.
ایشان می‌فرمایند اگر خواب بمانی 
و بلنــد شــوی، ممکن اســت خــودی را 
بزنــی. اگــر آتش‌به‌اختیــار می‌خواهــی 
رفتــار کنی، باید همیشــه بیدار باشــی. 

این هندسه صحبت آقا است.
ëë به‌جای خوبی رســیدیم. رهبر انقلاب 

در جمله‌ معناداری فرمودند هر تلاشــی 
جهاد نیســت. جهاد، تلاشــی است که 
در نســبت با دشــمن تعریف می‌شــود. 
در چنیــن فضایــی هیــأت بایــد در چــه 
مختصــات و راســتایی حرکــت کند که 

تلاشــش در زمینــه مــودت اهل‌بیت در 
زمره جهاد محسوب شود؟

خلاصه جهاد این اســت که دشمن 
را هــدف بگیریــم. خــب، هــر کــدام از 
ماهــا هر جایی می‌توانیم بــه مقابله با 
دشــمن بپردازیم، ولی چرا آقا این‌قدر 
دشــمن دشــمن می‌کننــد؟ چــرا فکــر 
می‌کنیــم همــه‌ دشــمن مــا هســتند؟ 
چــرا فکــر نکنیــم؟ ببینید، جنــگ نرم 
مثل جنگ ســخت نیست، بلکه خیلی 
سخت‌تر اســت. به‌خاطر همین آقا در 
ایــن دیدار خیلــی حساســیت به خرج 
می‌دهنــد. البته ما هــم در حوزه‌ جهاد 
هیــأت  در  کارهایــی  انجــام  حــال  در 
هســتیم. نمونه‌اش، محرومیت‌زدایی 
اســت. درحال حاضر بعضی از آقایان 
و خانم‌هــای فعال صنعتی، اقتصادی 
خودمــان  جلســات  بــه  را  فرهنگــی  و 
کمــک  آنهــا  از  و  می‌کنیــم  دعــوت 

می‌گیریم و کار می‌کنیم.
ëë هیــأت‌ شــما در کنــار گلــزار شــهدای 

امامــزاده علی‌اکبــر علیه‌الســام چیذر 
و در محضــر ۶۶۰شــهید قــرار دارد. این 
فضــای معطــر به جهــاد و شــهادت چه 
تأثیــری روی فضا و فرهنگ هیأت شــما 

گذاشته است؟
)هیــــــــأت  رایة‌العبــاس  هیـــــــأت 
رزمنــدگان منطقــه‌ شــمیرانات(، بعد 
از شــهادت شهدای هشت ســال دفاع 
مقــدس به‌وجــود آمــد. شــهدا زاییــده‌ 
هیأت‌انــد و همان‌طور کــه حضرت آقا 
فرمودنــد هیأت شــهیدپرور اســت. در 
همین هیأت کسی بود که بعد از تمام‌ 
شدن مجلس، حسینیه را جارو می‌زد. 
بعد از شهادتش، فهمیدیم مصطفی 
دانشــمندان  از  احمدی‌روشــن، 
هســته‌ای اســت. الان هــم در همیــن 
گلزار شــهدای چیذر دفن است. خب، 
ایــن یعنــی من آنهــا را شــهید کردم؟! 
نه! این همان هندســه اســت که شهید 
از هیأت بیرون می‌آید. بعد یک مداح 
خوب از دل شــهید بیــرون می‌آید. منِ 
هــم  خــودم  جایــگاه  در  روضه‌خــوان 
در دامــان دو شــهید بــزرگ شــدم. مــا 
میهمان این شــهدا هستیم و آنها روی 
مــا تأثیــر می‌گذارنــد و کار خودشــان را 
انجام می‌دهند. به لطف امام حســین 
علیه‌الســام، ایــن شــهدا خیلــی به ما 
لطــف می‌کنند. یک جاهایــی از برکت 

شــهدا جلوگیــری می‌شــود کــه از خطا 
رفتــن مــا اســت. کســی در گــوش آنها 
نخوانــده بــود. آنهــا یــک جملــه را از 
حضــرت امام یا حضرت آقا شــنیدند، 
درک کردنــد و رفتنــد. نایســتادند کــه 
بهشان گفته شــود. سیدحسن نصرالله 
می‌گویــد ما دقت می‌کنیم ببینیم نظر 
آقــا به چیســت و آن را بــرای خودمان 
کــه  نمی‌ایســتیم  می‌دانیــم،  فــرض 

ایشان دستور بدهند.
ëë شــما یک مداح و هیأتی مــورد اقبال 

دیگران هســتید که عقبــه‌ اجتماعی هم 
داریــد؛ چــرا زمینه‌هــای فعالیت‌تان را 
از حــوزه کــودک تــا محرومیت‌زدایــی 
و جمــع‌ کــردن هزینــه مالــی زندانیــان 
نیازمند و تأمین جهیزیه؛ تکثیر، متعدد 
و گســترده می‌کنیــد؟ ایــن اقدامات چه 

ربطی به هیأت دارد؟
 خب، آقای حاج‌قاســم ســلیمانی، 
فرمانــده ســپاه قــدس چــکار داشــت 
به مســجد ســاختن در دهــات؟! چکار 
داشت به حسینیه راه ‌انداختن؟! چکار 
داشــت به ســیل؟! به شــما چــه ربطی 
دارد؟! مــن نکنــم، کــی بکنــد؟ شــما 
انجــام می‌دهیــد؟! بفرماییــد ایــن کار 
را برویــد انجام بدهیــد! آتش به‌اختیار 

یعنی این دیگر.
ëë یعنی اینهــا را جزو وظایف اجتماعی 

هیأتتان می‌دانید؟
 بلــه، دقیقــاً! اصلًا وظیفه ما اســت. 
مــن نمی‌گویــم وظیفــه‌ کــس دیگــری 
نیســت؛ تا انــدازه‌ای که مــا می‌توانیم، 
وظیفه‌مــان اســت. تــو می‌توانــی ایــن 
بــار را بــرداری، نایســت تــا مســئولش 
بیاید. خدمت به مردم‌ در فرمایشــات 
حضرت آقا هم بود. بار مردم را بردار، 
غصه مردم را کم کن. حداقل بنشــین 

پای درد‌دلش، ببین چه می‌گوید. 
مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی‌دردی علاجش آتش است

انجــام  بایــد  را  خودمــان  کار  مــا 
بدهیــم. بــاری را کــه می‌توانیــم بایــد 
برداریم. یکی گرهی بــه کارش افتاده، 
اگر من می‌توانــم باز کنم باید بروم باز 

کنم.
ëë یکــی از پیرغلامان می‌گفــت در فتنه 

۸۸ تنها قشــری کــه مردودی نداشــتند، 
هیأتی‌هــا و مداح‌ها بودنــد. الآن همین 
مدافــع  شــهید  رایة‌العبــاس  هیــأت 
حــرم، شــهید مدافــع امنیــت، شــهید 
مرزبانی ناجا و شــهید هسته‌ای دارد. در 
رایة‌العباس چه‌ کارهایی می‌کنید و چه‌ 
کارهایی هم نمی‌کنید که سر بزنگاه‌های 
سیاســی و خط‌ کشــی‌های مشــخص با 
در  آمده‌ایــد؟  بیــرون  ســربلند  دشــمن 
بــرای  اوضــاع  فتنه‌گــون  بزنگا‌ه‌هایــی 

خیلی‌ها واضح و مشخص نیست.

من خــودم عددی نیســتم، ولی اگر 
مــن حواســم باشــد، دوســتان من هم 
باید حواسشان باشد. من نگاه می‌کنم 
کــه آقــا امــام زمــان روحی‌فــداه از من 
چــه می‌خواهــد. دســتوراتی دارنــد که 
مشــخص اســت. یک‌جاهایــی هــم به 
مســائل روز می‌رســم. مــن وظیفــه‌ام 
اســت  ممکــن  می‌دهــم.  انجــام  را 
خیلی‌ها خوششان نیاید، خیلی‌ها هم 
خوششان بیاید. نه از خوش‌آمدن یک 
عده خوشحال می‌شوم، نه از بدآمدن 
یــک عــده ناراحــت می‌شــوم. بایــد به 
وظیفــه‌ خودمان عمل کنیــم. هر کس 
بــه وظیفه‌اش عمل کند، امام حســین 
علیه‌الســام او را جلو می‌برد. فرهنگ 

هیأت این است.
مــا  کــه  کارهایــی  از  بعضــی  شــاید 
داریــم انجــام می‌دهیــم، علی‌الظاهر 
در حوزه کار ما شاید نباشد؛ چون کسی 
آن بــار را برنمی‌دارد مــا باید برداریم؛‌ 
امــا چــرا مجموعــه‌ هیأت‌هــا تــا حــالا 

مردودی و رفوزه نداده؟ برای اینکه به 
امام حسین علیه‌الســام وصل است. 
کسی که برای امام حسین علیه‌السلام 
می‌آیــد، ذهــن و دلــش هم مــال امام 
حســین علیه‌السلام است. وقتی دلش 
مال امام حســین علیه‌الســام باشــد، 
هر جــا فکر کنــد به‌طرف امام حســین 
علیه‌الســام می‌خواهــد تیــری بــرود، 

می‌گوید این دفعه ما نمی‌گذاریم.
انقــاب از کجاهــا قدرت پیــدا کرد؟ 
زمــان انقــاب من در مســجدالمهدی 

شاهین‌شهر این نوحه را می‌خواندم:
حسین سرباز ره دین بود

عاقبت حق‌طلبی این بود
من آن موقع ده ‌ســاله بــودم. من و 
پدرم را گرفتند و بردند. رئیس پاســگاه 
یــک چــک به مــن زد و گفــت بچه این 
شــعر را کی یــادت داده؟ گفتــم پدرم. 
پدرم را هم زد. فهمیدم این شــعر تیر 
اســت. چرا بــرای بقیــه نوحه‌هــا کتک 
نخــوردم؟ معلوم بود یــک کاری کرده 

اســت. تازه فهمیــدم زور هیأت چقدر 
نشــانه‌گیری  را  هیأت‌هــا  چــرا  اســت، 
می‌کننــد، چــرا قبل از محرم شــروع به 

تحلیل می‌کنند.
ما کاری که باید انجام بدهیم، انجام 
می‌دهیم. ما کاری که وظیفه‌مان باشد، 
بــاری از دوش مــردم برداریــم، انجــام 
می‌دهیــم. مــا اگر قــرار باشــد خودمان 
هم فدا بشــویم که این مملکت سفت، 
محکــم، مقتــدر و باعــزت بماند، شــک 

نمی‌کنیم و خودمان را فدا می‌کنیم.
ëë شــما و هیأت‌تان یکــی از هیأت‌هایی 

هســتید کــه در نوآوری‌هــا در حوزه‌های 
ایــن  در  داشــته‌اید.  تجربــه  مختلــف 
نوآوری‌ها چه ملاحظه‌هایی را داشــته و 

رعایت می‌کنید؟
فیلمســاز  یــک  می‌توانــد  کســی 
خــوب شــود که حداقــل مکاتــب دیگر 
بایــد  بشناســد.  هــم  را  فیلم‌ســازها 
مکاتب دیگر را بشناسد تا جای مکتب 
خــودش را پیــدا کند و به آنهــا نزدیک 
نشود و برای خودش شاخص بشود. یا 
مثلًا، در آشــپزی هم باید آشــپزی‌های 
مختلف را بشناســد تا جایگاه آشــپزی 
هیچ‌موقــع  مــن  بدانــد.  را  ایرانــی 
غذای مــادرم را رهــا نمی‌کنم و غذای 
همســایه‌مان را بخــورم کــه ببینم این 
خوشــمزه‌تر اســت یــا غــذای مــادرم. 
معلومه غذای مادرم خوشمزه است. 
غــذای  اول  شــیرخوردن  از  بعــد  مــن 
مــادرم را خوردم. آدم بداند غذایی که 
حضــرت زهرا به او می‌دهد خوشــمزه 
است. غذایی که مادرش به او می‌دهد 
خــوب اســت. نبایــد تســت کنــد، ولــی 
بشناســد کــه ایــن غذاهــا ایــن طعم را 
دارد. حــالا در حــوزه‌ موســیقی و فیلم 
کــه نمــادی از آن در مداحــی هســت 
یــک قســمتش را آقــا هندســه‌ مداحی 

می‌فرمایند.
ëë ،مداحــی هویــت  می‌گوییــد  یعنــی   

همان مداحی باقی بماند؟!
بلــه، مداحی باید مداحی بماند. ما 
نــوآوری داریم، اما »نــوآوری« بعضی 
مواقع »نوع‌آوری« می‌شــود. اصلًا یک 
نوع دیگر را می‌آوریم و هویتش عوض 
می‌شــود. من اگر روضه‌خوان نباشم و 
یک چیــز دیگر قاطــی‌اش بکنم، دیگر 
کســی احترامی برای من قائل نیست. 
عرض من این است که مداح از جهت 
هنــری بایــد مکاتــب را بشناســد، ولــی 

غرق آنها نشود.
ëë مــواردی هم بوده مــورد تمجید رهبر 

انقلاب قرار گرفته باشید؟
 بلــه، وانت را خیلی تشــویق کردند. 
بالاخــره آقــا بــه همــه روضه‌خوان‌هــا 
لطف دارند. من ســعی می‌کنم شــعر 
خدمــت  وقتــی  و  بخوانــم  را  خــودم 
حضرت آقا می‌رســم، شــعر خــودم را 
می‌خوانــم. چند ســال قبل، در محضر 
آقــا شــعر خــودم را خوانــدم. ایشــان 
فرمودنــد شــعر مــال خودتــان بــود؟! 
گفتــم بله آقــا! فرمودند خیلــی عالی. 
گفتــم شــما از کجــا متوجــه می‌شــوید 
این شــعر خودم اســت. فرمودند شما 
شــعری کــه می‌گویــی، مــن تصویرش 
شــعر  تصویــری  یعنــی  می‌بینــم؛  را 

می‌گویید.
ëë هیأت شــما برای مراسم‌اش پیوست 

رســانه‌ای و تصویــری هم دارد. شــما در 
این فضا چه ملاحظاتی دارید؟

هیــأت  از  تصویربــرداری  بحــث 
اســت.  شــعر  مــن  منظــور  جداســت، 
یعنــی  می‌گوییــم؛  دکوپــاژ  آن  بــه  مــا 
چیدمــان دوربیــن و زاویــه نــگاه شــما 
بایــد در مرثیه، مصیبــت، نوحه، مدح 
و روضه معلوم باشــد. آیا شما همیشه 
می‌خواهیــد گــودال قتلــگاه را از بیرون 
دوربین ببینید و آن چیزی که می‌بینید 
را بگوییــد؟ چــه می‌خواهیــد بگوییــد؟ 
بایــد حرفــی بزنی که بــه دل بنشــیند. 
اگــر همین‌طــوری بگویــی،  بعــد هــم 
تکراری می‌شــود. باید با طعم دیگری 
بگویی؛ مثلًا، ما یک بار از داخل قتلگاه 

روایت کردیم:
از زیر پلک‌های پرخون

دیدم رسیدی در میدان
گفتم به زینب ای خواهر

امانتی‌ام را برگردان
در  دور  از  »می‌بینــی  مداحــی  یــا 
نخل‌ها عمویت را یا نه؟«؛ شما ببینید 

اینجا دوربین کجاست.
اینهــا  صداســت.  دیگــر  موضــوع 
هندسه‌ای دارد. آنقدر تنوعش بالاست 
کــه اصلًا اندازه ندارد. شــما با یک عدد 
چهــار رقمــی چنــد ترکیــب می‌توانــی 
بســازی؟ با عواملی مثل دســتگاه‌ها که 
در مداحی در اختیار دارید، نغمه‌هایی 
شــده  شــناخته  و  بحــث  آن  روی  کــه 
هســتند و الان محصــور بــه آن دوازده 
دســتگاه و ردیــف آواز نیســت از جمله 

نواهای نواحی مثل مازندرانی، گیلکی، 
عربــی؛  و  بلوچــی  خراســانی،  آذری، 
مثــاً، اگــر شــما همیــن لحن کــردی را 
بشناســید و بعــد ضرب‌هــا را هــم بلــد 
باشــید، می‌بینیــد کــه ترکیــب اینها در 
نــوع خوانــدن -نــه در ماهیــت- چقدر 
متنــوع می‌شــود. ایــن خــودش آنقــدر 
ظرفیــت نــوآوری دارد کــه دیگــر نیــاز 
نیست‌ که به ســراغ چیز دیگری بروید. 
این کار هندسه‌ای دارد. بالاخره اینقدر 

تنوعش بالاست که اصلًا اندازه ندارد.
ëë قبــل از کرونا هیأت بزرگی داشــتید. در 

دوران کرونا یکدفعــه تصویری می‌بینیم 
کــه شــما روی وانــت در جنــوب تهــران 
بــرای پنج شــش نفــر مداحــی می‌کنید. 
تفــاوت عجیبــی بــا آن وضعیــت قبلی 
دارد. تن‌دادن به چنین وضعیتی ساده و 
راحت نیست! از این وضعیت بگویید!

 راحــت اســت آقــا! اولًا، آن کســانی 
که قبل از کرونا به هیأت ما می‌آمدند، 
برای دیــدن من نمی‌آمدنــد که! برای 
روضــه می‌آمدنــد. ثانیــاً، ما مأمــور به 
پاســخ  بایــد  قبــر  مــن در  وظیفه‌ایــم. 
را  کارهایــم  و  اشــتباهات  یک‌ســری 
خــودم بدهــم. این چنــد ده هــزار نفر 
آدمی که در فضای مجازی و تلویزیون 
و هیأت ما را دنبال می‌کنند، هیچ‌کدام 
و  نیســتند  مــن  کارهــای  جوابگــوی 
نخواهند بــود. من می‌‌‌مانم و کارهایم. 
امــام  مــن نمی‌توانــم  قبــر  اول  شــب 
حســین علیه‌الســام را گروگان بگیرم. 
وقتی شــما مســئولیت کارت با خودت 
کــه  بگیــری  تصمیمــی  بایــد  باشــد، 

خودت جواب بدهی.
مــن نوکــر مردمــم، ولــی اگــر قــرار 
باشــد به‌خاطــر مردم در آتــش جهنم 
بــروم، دیگر نیســتم. اگر قرار باشــد در 
آتش بــروم، دیگر ایــن کار را نمی‌کنم. 
در جایی که وظیفه‌ام اســت و هر کاری 
کــه وظیفه‌ام اســت حتمــاً اشــتباه هم 
دارم. وقتــی وظیفه‌ات را انجام بدهی، 
دیگــر مســئولیتی به عهده‌ات نیســت. 
من خودم کاری را که وظیفه‌ام هســت 

انجام می‌دهم.
ëë کار ایــن  می‌گویــم  تعــارف  بــدون   

راحت نیست. کسی که برای چند هزار 
نفر مداحی می‌کرده یکدفعه تصویرش 
منتشــر می‌شــود کــه بــرای چند نفــر در 

جنوب شهر دارد روضه می‌خواند!
خیلی خوب اســت. اینجا جایی بود 

که دوست دارم در آن باشم.
ëëچرا؟ 

دوست دارم.
ëëچرا دوست دارید؟ 

چگالی خلوصش بالاست.
ëë اصــاً بــه فکــر ایــن نبودیــد کــه چــه 

می‌آیــد  بیــرون  شــما  از  دارد  تصویــری 
و ممکــن اســت عــده‌ای آن را دســت 

بیندازند؟
گفتــم  مــادرم  بــه  رفتــم  اتفاقــاً 
کــه  دهــم  انجــام  کاری  می‌خواهــم 
خیلی‌ها مخالف‌اند. خیلی‌ از دوســتان 
نزدیکم هــم مخالفت کردنــد و گفتند 

این کار خوب نیست.
ëëچقدر به دل خودتان نشست؟ 

خیلــی! اصــاً تکرارنشــدنی اســت. 
انجــام بدهــی،  بــرای خــدا  را  کار  اگــر 

مسئولیتش راحت است.
ëëپیشنهادش از کجا آمد؟ 

پســرم داوود گفــت بابــا بیــا دســته 
راه بیندازیم. گفتم راه‌انداختن دســته 
ممنوع اســت. گفت خب فقط وانتش 

را راه بینداز و راه افتاد.
ëë گفت‌وگو را با حاج‌قاســم ســلیمانی 

تمام کنیم. ایشان به هیأت شما می‌آمد 
و ارتباطاتی با هم داشتید. در پس ذهن 
این  بــه  نســبت  کریمــی  حاج‌محمــود 

شخصیت چه می‌گذرد؟
حاج‌قاســم الان هســت، بــاور کــن! 
هر کســی از ظنّ خودش یار حاج‌قاسم 
شده است. او بنده خالصی بود. هیأت 
کــه می‌آمــد، بغــل منبــر می‌نشســت. 
فیلمبــرداری  را  قســمت  ایــن  کلًا 
نمی‌رســید،  اگــر  یــا  نمی‌کردیــم. 
بــالای  همیــن  طبقــه  بعدازظهرهــا 
گــوش  را  روضــه  و  می‌آمــد  حســینیه 

می‌کرد، بعد با موتور می‌رفت.
بعضــی مواقــع فرصــت نمی‌شــود 
کــه بعضــی از بچه‌های‌مــان بنشــینند 
پای روضه و همه‌اش در رفت‌وآمدند. 
من خودم نذر روضه داشــتم و ساعت 
پنــج شــش روضــه را بــا ایــن بچه‌هــا و 
خانواده‌ام شــروع می‌کردم. ایشان هم 
با خانواده‌شــان می‌آمــد، روضه‌اش را 
گوش می‌کرد، بعد هم که می‌خواست 
برود، می‌نشســت بند کفش نوه‌هایش 
را می‌بســت. ایــن را مــن خــودم بارها 
مــا  تصــور  فــوق  حاج‌قاســم  دیــدم. 
دست‌نیافتنی بود. واقعاً شهید بود، ما 

نفهمیدیم.

ëë هیأت رایة‌العبــاس )هیأت رزمندگان منطقه‌ شــمیرانات(، بعد
از شهادت شهدای 8سال دفاع مقدس به‌وجود آمد. شهدا زائیده‌ 
هیأت‌انــد و همانطور کــه حضرت آقــا فرمودند هیأت شــهیدپرور 
اســت. در همین هیأت کســی بود کــه بعد از تمام‌شــدن مجلس، 
حســینیه را جــارو می‌زد. بعــد از شــهادتش، فهمیدیــم مصطفی 

احمدی‌روشن، از دانشمندان هسته‌ای است.

ëë این همان هندسه اســت که شــهید از هیأت بیرون می‌آید. بعد
یک مــداح خــوب از دل شــهید بیــرون می‌آید. مــنِ روضه‌خوان 
در جایــگاه خودم هم در دامان دو شــهید بزرگ شــدم. ما میهمان 
این شــهدا هســتیم و آنها روی مــا تأثیر می‌گذارند و کار خودشــان 
را انجام می‌دهند. به لطف امام حســین علیه‌الســام، این شــهدا 
خیلی به ما لطف می‌کنند. یک جاهایی از برکت شــهدا جلوگیری 
می‌شود که از خطا رفتن ماست. کسی در گوش آنها نخوانده بود. 
آنهــا یک جملــه را از حضرت امام یــا حضرت آقا شــنیدند، درک 

کردند و رفتند. نایستادند که بهشان گفته شود.

ëë سیدحســن نصرالله می‌گوید ما دقت می‌کنیــم ببینیم نظر آقا
به چیســت، آن را برای خودمان فرض می‌دانیم، نمی‌ایستیم که 

ایشان دستور بدهند.

ëë هــر کســی از ظنّ خــودش یار حاج‌قاســم شــده اســت. او بنده 
خالصی بــود. هیأت کــه می‌آمد، بغــل منبر می‌نشســت. کلًا این 
قســمت را فیلمبرداری نمی‌کردیم. یا اگر نمی‌رسید، بعدازظهرها 
طبقه همین بالای حســینیه می‌آمد و روضه را گوش می‌کرد، بعد 

با موتور می‌رفت.

ëë »مداحــی باید مداحــی بماند. ما نــوآوری داریم، امــا »نوآوری
بعضــی مواقــع »نــوع‌آوری« می‌شــود. اصــاً یــک نــوع دیگــر را 
می‌آوریم و هویتش عوض می‌شــود. من اگر روضه‌خوان نباشــم 
و یک چیــز دیگر قاطی‌اش بکنم، دیگر کســی احترامــی برای من 
قائل نیســت. عرض من این اســت که مداح از جهت هنری باید 

مکاتب را بشناسد، ولی غرق آنها نشود.
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